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 ان پورشعر تغزلي و جلوه هاي آن در اشعار ايرج رحم

  

 43  دكتر محمد رضا روزبه                          

 44قدرت اله ضروني                         

  :چكيده

ادبيات بومي لرستان داراي توانايي ها و ويژگي هاي منحصر به فردي است كه متأسفانه هنوز آنچنان كه بايد و 

دلايل اين مسأله كم توجهي به چاپ اشعار شاعران شايد مورد نقد و تحليل قرار نگرفته است، شايد يكي از 

كه بيشتر اشعار شاعران اين ديار، هنوز به طور كامل گرد آوري نشده و به صورت يمحلي سرا باشد، به طور

شفاهي در ميان مردم رواج دارند، نگاهي اجمالي به وضعيت شعر و شاعري در لرستان نشان مي دهد، كه مردم 

عار في البداهه، ذوق و استعداد شگفت انگيزي داشته اند و در ميان آنان كساني بوده اند اين ديار در سرودن اش

كه با آنكه سواد كافي براي خواندن و نوشتن نداشته اند، اما به دليل داشتن طبعي موزون و خدادادي، اشعار 

زيبايي را از خويش به يادگار گذاشته اند كه به خوبي ميبايي شناختي مردم لرستان فرهنگ و نگرش هاي ز عرف

يكي از خصيصه هاي اصلي حاكم بر ادبيات لري شعر عاشقانه و تغزلي است كه كم و بيش در آثار اكثر . است
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 با عواطف و احساسات انسان ها سر و بيش از هر چيزي،اين گونه از شعر كه . شاعران اين منطقه ديده مي شود

داشته است و در بيشتر موارد با توصيفاتي متناسب با فرهنگ وشرايط كار دارد، در شعر لري بازتاب گسترده اي 

ايرج رحمان پور، يكي از شاعراني است كه در عرصه ي تكامل شعر لري . اقليمي اين منطقه در آميخته است

كي از خوانندگان و موسيقي دانان صاحب سبك و تواناي لرستان است به يوي كه . نقش بسزايي داشته است

تن شخصيتي چند بعدي و آشنا به مسايل شعر، توانسته است، نگرش هاي نويني را در شعر لري دليل داش

است كه حجم وسيعي از  يكي از جنبه هاي اصلي شعر او، اشعار عاشقانه و تغزلات شور انگيزي. بوجود آورد

ته است از فضاي اشعار او را در بر گرفته است، رحمان پور در توصيفات زيبايي كه از عشق و معشوق داش

بومي و تصاوير متناسب با فرهنگ و اقليم لرستان استفاده كرده است كه صميميت خاصي به اشعار او بخشيده 

ذهنيت تغزلي شاعر و در آميختگي اين ذهنيت، با پديده ها و مسايل اجتماعي و گاه اسطوره اي، باعث . است

در اين مقاله به تحليل و بررسي تغزلات ايرج  .ايجاد سبك خاص و منحصر به فردي در شعر لري شده است

  .رحمان پور مي پردازيم و مولفه هاي حاكم بر تغزلات وي را مورد نقد و تحليل قرار مي دهيم

  رحمان پور ادبيات لرستان، شعر تغزلي، ايرج :كليد واژه ها

  : مقدمه

ندي است كه متأسفانه تا كنون توجه بررسي و تحليل اشعارِ شاعران محلي سراي لرستان، يكي از كارهاي ارزشم

سرزمين لرستان كه به گواهي آثار مكشوفه در آن، يكي از قديمي ترين زيست گاه . زيادي به آن نشده است

هاي بشري بوده است، داراي آثار ادبي ارزشمندي  است كه شناسايي و بررسي آن ها، مي تواند گوشه هايي از 

زيرا رابطه . گرش هاي زيبا شناختي آنان را نسبت به جهان هستي نشان دهدفرهنگ دير پاي مردم اين منطقه و ن

ي ادبيات و فرهنگ و اجتماع، رابطه اي متقابل است كه هركدام در تكامل ديگري نقش بسزايي دارند، به 
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خصوص در دنياي شعر كه در بيشتر موارد، بازتاب انديشه هاي حاكم بر دوران و اجتماع شاعر است مي توان 

نگاهي اجمالي به وضعيت شعر و . رهنگ و طرز نگاه مردم يك منطقه را نسبت به پديده هاي هستي نشان دادف

شاعري در اين ديار نشان مي دهد كه شاعران اين منطقه در توصيفات گرم و گيرا و آميخته با فرهنگ بومي اين 

به نسل جديد هستند، به دليل داشتن سواد كافي در اين ميان، شاعراني كه غالباً متعلق . منطقه، بسيار توانا هستند

و پشتوانه هاي ادبي لازم، توانسته اند بسياري از موازين شعري و متناسب با نقد ادبي جديد را وارد زبان و شعر 

يكي از جنبه هاي اصلي شعر لرستان، جنبه ي تغزلي آن است كه در آن شاعران از عواطف و . لري كنند

سخن مي گويند، اين گونه از شعر كه در بيشتر موارد بر مبناي توصيفاتي است كه احساسات دروني خويش 

شاعر از دنياي عشق و عاشق و معشوق دارد، به خوبي نشانگر طرز نگاه شاعران لرستان و نگرش هاي زيبايي 

عر لري مضامين عاشقانه و تغزلي همواره از بنيادي ترين و گسترده ترين موضوعات در ش. شناختي آنان است

بوده است، ايرج رحمان پور از جمله شاعران توانايي است كه به دليل آشنايي عميقي كه به فرهنگ و پيشينه ي 

در محتوا و معنا، هم « اشعار رحمان پور . تاريخي لرستان دارد، توانسته است تغزلات زيبايي به زبان لري بسرايد

رِ نگاه، نما و جنس مصالح، كاملاً بومي و برگرفته از باورهاي سنگ و برابر با ادبيات مدرن روز بوده اما از منظ

: 1387آزادي، مقدمه ي تو را مي نويسم سرزمينم، ( » .آييني سنن، فرهنگ دير پا و باستاني اين ديار مي باشد

علاوه بر شاعري، وي يك خواننده ي صاحب سبك است كه طنين صدايش سال هاست گوش علاقه ) 16

. موسيقي لرستان را مي نوازد، و به حق او را حنجره ي زخمي و اساطيري زاگرس نام نهاده اندمندان به شعر و 

رحمانپور يكي از تأثير گذارترين هنروران عرصه ي شعر و موسيقي محلي در بعد از انقلاب اسلامي مي باشد « 

ايتگر مردم اين ديار كه با تسلط و شناخت و درك هنري خود از موسيقي، از چشمه ي زلال و سينه هاي رو

سود جسته و با حفظ امانتداري و به كار بردن مصالح و مواد بومي و صيقل درونمايه و آرايش نوين آن ها با 
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تلفيق كلام و موسيقي توانسته است در عمق جان و درون تشنه ي اين شيفتگان نفوذ كرده و در پيوند دادن شعر 

ما در اين مقاله به بررسي )  17: همان( » . اي موثر و موفقي برداردو موسيقي بومي باستان با نسل امروز گام ه

به كوشش سهراب آزادي به » تو را مي نويسم سرزمينم« تغزلات او مي پردازيم كه در مجموعه اي تحت عنوان 

 در ترجمه ي اشعار هم غالباً از اين كتاب ارزشمند استفاده شده است اما هر جا كه احساس. چاپ رسيده است

  . شده است مي توان مطلب را ساده تر و رساتر بيان كرد، تغييراتي جزيي را در ترجمه ي اشعار انجام داده ايم

  : تحليل بحث

يكي از مولفه هاي اصلي حاكم بر اشعار ايرج رحمان پور، جنبه تغزلي و عاشقانه ي اشعار اوست كه با 

در اين اشعار، ذهنيت تغزلي وي با . تان درآميخته استتشبيهات ويژه و متناسب با شرايط فرهنگي و اقليمي لرس

در مثنوي . نگاه و توصيفات تازه ي او از معشوق، فضايي متناسب با حال و هواي اشعار عاشقانه آفريده است

عاشقانه ي زير، شاعر توانسته است با تشبيه زيبايي هاي معشوق به عناصر طبيعت، پيوند زيبايي ميان عناصر 

  :  و معشوق شعرش برقرار كند زيباي طبيعت

  كمُي چشَه كه بئِي نت ئو وهِ گوشِ دل نيارت                     كُم دلَه طاقتَ بياره ئو وهِ خاطر نه سپارت

  قشَنگ ئي هرچيِ كه داشتَه ده چشيا تو جا نيايه                 رِنگي ني تونه مئي نَه كمَي ياش يادش مي آيه

و چِنو خُوئي كه خُوئي پاشه مين يه وهِ جا پايات                شرئوِ كئنَه چني سال مسي حاس ميكَه د ت

  حرفيات

زِلالت مي گُوئارهه سي روشنايي آوشِ دشمه                   چپاررگات مي سر وهِ دتو چِنو پاكي كه پاكي س  

وئَه خَنَه ت تايي تايي افَتئَووِ دما بارونَه                            نارِ گونات رازِ گنجِ گُم بِيِه اَنارِسونَه ل  

  تئولِ اَنوت تَنگه اخَمه وا كمَونيا انتظارشِ                          مگَر آرِشي بِيايه واكنَه گرهِ ده كارشِ 
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  ) 21: 1387تو را مي نويسم سرزمينم، (                                                                             

  

  :ترجمه ي ابيات

كدامين چشم است كه ترا ببيند و در گوش دل تو را فرا نخواند،كدامين دل است كه توان و طاقت اين را داشته 

  . باشد كه تو را به خاطر نسپارد

و با مشاهده ي زيبايي هاي تو كمبود هاي خويش را  زيبايي تمام داراييش را در چشمان تو به جا گذاشته است

  .به ياد مي آورد

تو آنقدر خوبي كه خوبي پا چاي قدمهاي تو مي گذارد و شراب كهنه و چند ساله، مستي خويش را از حرف 

  .هاي تو گدايي مي كند

  .لالي تو بگذردتو آنقدر پاكي كه پاكي سر بر در گاهت مي سپارد و چشمه، براي روشنايي آبش، بايد از ز

در سرخي گونه هايت راز گنج گمشده ي . لبخند تو يادگار بازي قايم باشك ابر و آفتاب پس از باران است

  .انارستان نهفته است

پيشانيت در حالت اخم است و كمان ابروهايت در حالت انتظار، تا شايد آرشي بيايد و گره از كار فرو بسته ي 

  . آنان بگشايد

اهده مي شود سراسر اين شعر، در توصيف ويژگي هاي معشوق است كه با توصيف ويژگي همان طور كه مش

هاي او و تشبيه آن ها به عناصر زيباي طبيعت شكل گرفته است، شاعر اين تشبيهات را از فضاي پيرامون 

» رو كمان اب« به خصوص در بيت آخر كه از تعبير . خويش گرفته كه گاه با سنت هاي ادبي در آميخته است

استفاده كرده است و حالت چشم انتظاري آنان، براي فرارسيدن آرش كمان گير، تا بيايد و گره از كار فروبسته 
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در واقع تشبيه ابروي يار به كمان، كه يك تعبير كليشه اي در توصيف دنياي معشوق است . ي آنان بگشايد

براي شاعر، تداعي گر كمان آرش، پهلوان  و كمانِ ابروي يار،. شاعر را به فضايي حماسي پيوند داده است

گره خوردگي و پيوند عاطفيِ شگفتيِ بين زبان به عنوان « در شعر ايرج رحمان پور. اسطوره اي ايران بوده است

حماسي، اسطوره اي و  –عنصر قوميِ فرهنگ بومي، حس و حال شاعرانه در آنات آفرينش، لحن و طنين ويژه 

ك و دانش عميق و معرفت متعالي اش از فرهنگ سرزمينش، از او هنرمندي با پايگاه همراه با در –گاه تغزلي 

در اشعار او اين گره )  9: 1387علي پور، مقدمه ي تو را مي نويسم سرزمينم، ( » .مشخص فكري ساخته است

گير و خوردگي تغزل و حماسه به خوبي قابل مشاهده است، در شعر زير وي با اشاره به داستان آرش كمان 

داستان سياوش و ماجراي كشته شدن او توسط تورانيان، همچنين پهلوانان ديگري مثل رستم و اسفنديار پيوند 

  :زيبايي ميان حماسه و تغزل برقرار كرده است

ريوياي گلُ ميكَه خينِ سياول مي گه دختي دچِنو چي تيرِ آرش                        و ه بارتِ، هشآرزِويا هان د  

  لوياكتَ چي پرِ سيمرغ زخمِ سهرآو دش ميكَه نُوش           سپري سي چشه اسفنَ خَشمِ روسم ميكي خاموش

  وختي ميĤي دردييا سخت كلُ ميرِن ده ياد دئورو              هر چي زوره ها ده بازوت افَتئوِ مئيري وا شوُ

  سوز محونم            هي چِنو چي چلِ چراغي روشه ميكي حونه مونم سوز توني كه سوز مئينم سوز توني كه

  ) 48: 1387تو را مي نويسم سرزمينم، (                                                                                 

  :ترجمه

  .مي كني، از خون سياوش گلُ مي رويدآرزوهاي زيادي در سرِ توست به مانند تير آرش، وقتي از ته دل گريه 

لب هايت مانند پرِ سيمرغ قادرند زخم هاي سهراب را التيام بخشند، تو براي چشم اسفنديار مانند يك سپر 

  .هستي، و خشم رستم را خاموش مي كني
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ي وقتي تو مي آيي، تمامي خاطرات تلخ دوران گذشته، فراموش مي شود، در بازوانت قدرتي است كه مي توان

  .آفتاب را بر شانه هايت بگذاري

سبز تويي كه من هم سبز مي بينم، سبز تويي كه من هم سبز مي خوانم،تو مانند چهل چراغي، خان و مانِ مرا 

  . روشن مي كني

كه يكي از زيباترين اشعار عاشقانه ي رحمان پور است، شاعر معشوق را فرا مي » وري بيا « در شعر زيباي  

در اين شعر، عاشق ابعاد . تماشا كند آن چه را كه آتش عشقِ او با جان عاشق كرده است خواند تا بيايد و

وجودي خويش را به خرمني تشبيه مي كند كه معشوق با خنده هاي دلنشينش، آتشي در اين خرمن افكنده 

فاوت به است، و خود معشوق از اين آتش سوزناك عشق، كه بر جان عاشق افكنده، فاصله گرفته است و بي ت

شاعر از معشوق، گلايه مي كند كه چرا از او كه در راه عشق جز خاكستري از او بر جاي . كناري نشسته است

اگر بخواهيم ويژگي هاي معشوق در اين شعر را با ويژگي هاي معشوق در . نمانده است احوالي نمي پرسد

كتب وقوع مقايسه كنيم كه در آن جا هم شعر فارسي مقايسه كنيم مي توانيم آن را با توصيفات شاعران در م

  :شاعران، گلايه هاي خويش را نسبت به معشوق بيان مي كردند

  ورِي بِيا بئِين اي يار كار ئو بارِ دو چشِ ختُ                    دلم ميحا كه به سوزي تو هم گري وهِ تَش خُت

  ايسه وا خاكه سر چاري ده جونِ سختَه چي ميحاي               وني تَشِ ده خَرمني، خَه نسي ئو وهِ دير ايساي 

  ده بالِ باد نمي پرسي نشونِ خاكه رو سي چي                وا مشتي خاكه سر ايسه ميكي بگِو مگو سي چي

زارت كُشتَه هه شو چشماري                ده بكي يا خين بِهامكي داري مي حا پا مالِ خي بي كُشتَه يتو ك  

  حلالت خينِ مه اي يار قاتلي ئو گُناه ناري                     تو بي آزار نوئني دو چشِ خين آوار داري

  ورِي بيا بئِين اي يار كار ئو بارِ دو چشِ ختُ                   دلم ميحا كه بسوزي تو هم گري وهِ تَشِ خُت
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  )  31 -32: همان(                                                                                              

  : ترجمه

بلند شو بيا و ببين اي يار، كاروبارِ دو چشم خودت را، دلم مي خواهد تو هم يك لحظه، در اين آتشي كه 

  .خودت افروخته اي بسوزي

. خودت خنده زنان از اين آتش فاصله گرفتي و دور تر به تماشا نشستيتو آتشي در خرمنِ جان من افكندي، و 

  .حالا با خاكستر من چه كار داري و از جان سوخته ي من چه مي خواهي

گفتگوي تو امروز با مشتي خاكستر و ته مانده ي خرمن، .چرا از بالِ باد نشان خاكستر سوخته ي مرا نمي پرسي

  براي چيست؟

مرا پايمال كني يا خون بهاي مرا بشمري و بپردازي، دو چشم عاشق كُشِ تو خون  مي خواهي خون ريخته ي

  .هزاران عاشق را ريخته است، تو كه فقط يك كشته نداري

تو نمي تواني لحظه اي بي آزار . اي يار، خونِ من حلالت باد، تو در عين حال كه قاتلي، بي گناه هم هستي

  .هر لحظه خون عاشقان را مي ريزندباشي، زيرا دو چشم خون بار داري، كه 

بلند شو بيا و ببين اي يار كاروبارِ دو چشم خودت را، دلم مي خواهد تو هم يك لحظه، در اين آتشي كه 

  .خودت افروخته اي بسوزي

در اشعار رحمانپور حسرت به گذشته و دنياي آرماني ديروزين، كه عشق مفهومي بسيار والا داشت ديده مي 

شاعر . ه در آن عاشقان حاضر بودند تمام زندگي خويش را در راه وصال معشوق از دست بدهندشود، دنيايي ك

در مثنوي زبياي زير، ضمن حسرت به روزگاران گذشته، از عاشقان و عشق هاي اسطوره اي گذشته مثل عشق 

  :شيرين به فرهاد و ليلي و مجنون ياد مي كند
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  ا اوُسني                      اوُسه كه وارد يك بي ييم كُوه يا د مينَه مو نوئي به لوئونم ئو سيم بحو بيتي ده بيت ي

  ده وه كه حونومونشه ميكرد وهِ صيقَه زلف يار                    ده وه كه وا سيلِ چشي مئي اَسيرئو بيقرار

  به لوئونم ئو سيم بحو بيتي ده بيت يا اوُسني              د ديرِ دير د زي يِه زي هر چي بي ئو هر چي نوئي    

  دو گلُ كه فرهاد مينشنَ وِ سينه سرد سخت سنگ             دو سي پوشِ دل اشكسه ليلي كه نيوما وهِ تنگ

  اك نَرم نَرم سي دي ينِ ديدارِ ياروختي ده زير پا سوئار كُوه يا بِلنگ ئو ناهمار                     موئين وهِ خ

  طاقتَ دنيا كُچكَِه سي دي ئن افَتئو عشق                         به مو ده پرده بيتره عالَم بئِي ننَ خĤووِ عشق 

  )  67-68: همان (                                                                                                     

دل مويه ا ي برايم بخوان از دفتر ترانه هاي قديمي،  از آن ايام همراهي و همدلي وصال كه كوههاي : ترجمه

  .  جدايي در ميان ما نبود

  . از آن كسي بگو كه هستي اش را فداي زلف يار مي كرد، از آن كسي بگو كه با يك نگاه اسير و بيقرار مي شد

  .   ر از هر چه كه بود و نبود، دل مويه ا ي برايم بخوان از دفتر ترانه هاي قديمياز آن گذشته هاي دو

از آن گل هايي بگو كه فرهاد بر دل سخت سنگ حك مي كرد، از ليلي آن سياه پوش دل شكسته بگو كه از 

  .رنج و انتظار خسته نشد

  .براي ديدار يار گويي خاك نرم بودند آن لحظه ها كه در زير سم سواران عشق كوههاي بلند و راههاي ناهموار

  .وقتي كه ديدن آفتاب عشق در حوصله ي دنيا نمي گنجد، همان به كه نهاني عشق را در پرده هاي خواب ديدن

يكي از هنرهاي اصيل مردم لرستان، رقص هاي محلي است كه در مراسم هاي شادي و عروسي ها به صورت 

نام دارد، در اشعار رحمان » دس گرتِن « قصيدن كه در فرهنگ بومي دسته جمعي، انجام مي گيرد، اين نوع ر

سگي سماع، « اين رقص ها كه انواع مختلف و نام هاي گوناگوني از جمله . پور، بازتاب گسترده اي داشته است
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در شعر زير، اشاره به يكي از . دارد باعث خلق مضمامين تازه اي در شعر رحمان پور شده است... هل پركه

در ميان مردم مشهور است و غالباً » سيت بيارم « سرودهاي دسته جمعي، مردم لرستان ديده مي شود، كه با نام 

و » چوپي « و» بازنه « همچنين اشاره به اركان رقص ها ي محلي لري، مثل. در مراسم عروسي خوانده مي شود

سر چوپي . م شادي و عروسي هاستكه به خوبي معرف رسم و رسومات مردم لرستان در مراس» چوپي گير«

گيران، معمولاً به دليل مهارت خاصي كه در چوپي گرفتن دارند، در رديف نخست قرار مي گيرند و با حركات 

رحمان پور با تكيه بر . و رقص موزون خويش، توجه افراد حاضر در مراسم عروسي را به خود جلب مي كنند

در مقام يك سر چوپي گير قرار داده است و به توصيف زيبايي  اين فرهنگ مرسوم در ميان مردم، معشوق را

  : هاي او پرداخته است

  تُوزهِ بازيگَه ورِِي سا چي روزِ رمِ شكار                         چوپي گير صياد ميدو مي كُشَه هزار هزار

  زيگَه مي پرسن نُوم نشونه چوپي گيرريت والامكه ريت والامكه بازِنه دسمال حرير                بادو با

  سيت بيارِم سيت بيارِم دسماليا كي رنگ ورِنگ             تو وا ناز چوپي بوازي غَم درا ده دلِ تَنگ

  باد سر خوشَه كه بئِيرهَ دسه شه ده بالِ تو                   مرغ ميكَه مشقِ پرواز، وا دس ئو دسمالِ تو

لِ سنگدي تاوئُونَه دمشيرتِ چِنونَه منگ              ضَربِ شرِ جه داري سسمالَه تو داري، يا كس ئو د  

  ) 36 – 35: همان(                                                                                                   

ازي بلند شد، مثل روز رم كردن گله ي شكار، صياد ميدان، چوپي گير گرد و غبار رقاصان از ميدان ب: ترجمه 

  .است، كه با رقص سحر انگيزش، هزاران بيننده را شكار مي كند

چهره ات را به سمت من بچرخان، اي رقصنده ي دستمال حرير، باد و بازيگه نام و نشان چوپي گير را مي 

  )از بس كه زيبا مي رقصد . ( پرسند
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ورم برايت مي آورم دستمال هاي رنگارنگ، تا با ناز و رقص جادوئيت، غم از دل هاي تنگ بيرون برايت مي آ

  .برود

، پرندگان با تماشاي بازي دست )و با تو برقصد( باد شادمان و اميدوار است كه دستش را ميان دستان تو بگذارد

  .و دستمال تو مشقِ پرواز مي كنند

يا به خيال جنگ آمده اي؟ اي كه از سنگيني ضرب شمشيرت دل سنگ  اين كه تو داري دست و دستمال است

  .آب مي شود

گفتگوهاي عاشقانه كه به صورت سوال و جواب و مناظره، انجام مي گيرد در شعر رحمان پور منعكس شده 

است، در اين گونه از گفتگو كه طرف مورد خطاب شاعر، دل عاشق اوست، گفتگوها و نجواهاي شنيدني و 

  : ي به گوش مي رسدزيباي

گُتم اي دل كتُ كُتت ميكم كُتي دت وايِه وِلات مونم        خَنس ئو وِم گتُ آرزِومه بام تيچسِه دسِ عشقِ 

  يارونم 

  گُتم اي دل كتُ كُتت ميكم وهِ تَش بئليت مي كَشم            خَنس ئو وِم گتُ سوختَه دل بيتر سوزِ دل بيشتر

  )  63: همان(                                                                                                             

تكه تكه ات مي كنم و هرتكه ات را به جايي مي افكنم، خنديد و گفت آرزويم اين است ! گفتم اي دل: ترجمه

  .كه به خاطر عشق به يارانم آواره و سرگردان باشم

تكه تكه ات مي كنم و تو را بر آتش سوزان هيزم هاي بلوط مي نهم، خنديد و گفت ارزش دل ! فتم اي دلگ

  .سوخته بيشتر است، چرا كه سوز دل را بيشتر مي كند
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كه در آن عمق » آينه ي اشك » « آينِه ئَه سر « يكي از تغزل هاي زيباي شاعر، شعري است تحت عنوان 

ي شاعر را به وضوح مي توان دريافت، در اين شعر وي، با نيم نگاهي كه به سنت  مطالعات و ژرفاي انديشه

هاي ادبي، در شعر فارسي داشته است، به شكل زيبايي تغزل را با وصف طبيعت و ويژگي هاي معشوق در 

باران يكي آميخته است، در بيت اول شاعر با استفاده از آرايه ي بديعي تجاهل العارف، گريه ي يار را با نم نم 

دانسته است و بيان كرده است كه اين دو به قدري به هم شباهت دارند كه تشخيص آن ها از يكديگر كاري 

و عطر گيسوان معشوق آنقدر خوشبوست كه معلوم نيست كه هل و ميخك را وزن مي كنند يا ! است دشوار

  : معشوق است كه خرمن گيسوانش را در باد شانه مي كند

لفيات ميكي شُنهَتوني ها مي گنن كَيل يا تو زل ميخك ميكنَه                       هم ئو نُولِ بارريو ياي يار يا ن  

اي يار، تويي گريه مي كني يا نم نم باران است، هل و ميخك پيمانه مي كنند يا تو خرمن گيسوانت را : ترجمه

  .در باد شانه مي كني

ه از آرايه ي تجاهل العارف بيان كرده است كه نمي داند كه يار اوست بر دربيت بعد، شاعر باز هم با استفاد

  :بلندايي ايستاده يا آهويي زيباست كه درآنجا منتظر است

  توني ايساي يه د برزي يا كلَ قĤو زيئَه ده آسو                   تو وا بادگُوتي رازِي يا ناف گشُه نُه آهو 

ق ايستاده اي يا آهويي است منتظر، تو با باد رازي گفته اي يا آهويي است كه نافش تويي كه بربلنداي اف: ترجمه

  .را گشوده است

  توني ها مي گريو ياي يار، يا نم ئونول بارنَه                         توني چش غرَ ميي ياكوگ گُم كرده لُونهَ

چشم مي گرداني يا كبكي است كه لانه گم كرده تويي گريه مي كني يا نم نم باران است، تويي كه : ترجمه

  .است
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  د بنِ بيشه ي تاريكي، چراغي وا مه ديياره                          دآيِنه ئَه سر يا تو كوُلا ورِ بستَه اسَاره

  ه استدر انتهاي بيشه اي تاريك، چراغي پيداست، در آينه ي اشك هاي تو ستاره اي خيمه بر افراشت: ترجمه 

در  بيت بعد وي با اشاره به اعتقاد قدما كه معتقد بودند، قطره هاي باران هنگامي كه در دلِ صدف جاي مي  

گيرند تبديل به در مي شوند، مي گويد، امشب تمامي آسمان در حسرت اشك هاي تو به سر مي برد، و صدف 

  : است بر روي دريا غوغايي به پا كرده اندها براي غارت كردن اشك هاي تو كه از مرواريد هم با ارزش تر 

  تمومِ آسه مو ايمشُو كفه پيچِه ئَه سرياته                            قي افُتايه وهِ ري دريا چپاوه درِ چش ياتَه 

در بيت بعد با تشبيه صورت معشوق به گل و تشبيه اشك وي به شبنم، تصوير زيبايي از گونه هاي خيس 

  : به تصوير مي كشدمعشوق 

  تو گُونات خيسه دلگيري يا مهمو كرده گلُ شونم                 د كمُي گلُِ تَر دامو، درد تونه مه بپرسم 

  )  95 -96: همان(                                                                                               

نگاه معشوق را فراتر از آن مي داند كه كسي بتواند در مقابل آنان تاب بياورد وي حتي كوهها  رحمانپور قدرت

را كه به وقار و ايستادگي زبانزد خاص و عامند در مقابل چشمان معشوق بي دفاع مي پندارد، و معتقد است كه 

ا به سيلي بنيان كن تشبيه مي وي در شعر زير قدرت نگاه معشوق ر. نگاه وي مي تواند كوه را از جايش بركند

  :را خلق مي كند كه متناسب با نگاه تازه ي وي است» سيلابِ سيل « كند و با اين تشبيه تازه تركيب 

  سي لي د گُوشَه چشت عالَمِ تَش مي زِنَه                          شورِ شرئو چشت همنه چش مي زِنهَ

  ت كُو ئَه                                   سيلاوو سيلت چِنو كُه نه د جا مي كنهَكُه ارَ بيا وا نوآت  روزِ نها

  اگر د دورِ دلت كلَك بردي بوئَه                                     كه له چشت چي گلال بر ديانه مي تيچنِهَ

  ) 166: همان (                                                                                       
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  .نگاهي از گوشه ي چشمان تو جهاني را به آتش مي كشد، شرار پر شور چشم تو همه را چشم مي زند: ترجمه

و سيلاب نگاه تو بنيادش را از جاي بر ) عاشق تو مي شود ( كوه اگر در مقابل تو قرار بگيرد، بيچاره مي شود

  .مي كند

گر دل را در سنگري از سنگ پنهان كني، چشمانت به گردش نگاهي، آن سنگ ها را مثل برگ هاي خشك به ا

  .هرجايي مي پراكند

حقيقت آن است كه رحمان پور در عرصه ي شعر لرستان، يك شاعر صاحب سبك است كه افكار و انديشه 

و مفاهيم خويش را از محيط پيرامون هاي خاص خويش را در قالبي تازه و خاص، بيان مي كند وي صور خيال 

اگر . مي گيرد و به دليل آن كه شاعر مقلدي نيست، اين صور خيال تازه را در بافتي تازه و گيرا بيان مي كند

صاحب سبك كسي است « بخواهيم تعريفي نسبتاً جامع از يك شاعر صاحب داشته باشيم مي توانيم بگوييم كه 

ه عاريت نگرفته باشد و جنبه هاي فصاحت و بلاغت را در كلام خويش رعايت كه شيوة بيان خود را از كسي ب

كرده باشد و در شيوة صور خيال و استفاده از عناصر اولية زبان و به كار بردن امكانات بالقوة آن، مبدع و مبتكر 

اصل نيايد و مفاهيم باشد و بتواند انديشة خود را به گونه اي بيان كند كه دسترسي به شيوة بيان او به آساني ح

عالي و در ضمن فراگير را آنچنان در قالب جمله ها و عبارت ها بريزد كه كلامش در زبان مثل ساير شود يا در 

حكم امثال به كار رود و جذابيت شيوة بيانش به گونه اي باشد كه گروهي از پسينيان خويش را به دنبال سبك 

رحمانپور به گواهي )  23: 1377غلامرضايي، ( » . گيرد خويش بكشاند و مدار و محور سبكي خاص قرار

وي در شعري با عنوان . اشعارش، در عرصه ي شعر لري، به اين تكامل و سبك خاص خويش رسيده است

نوشِ نيش رفتن معشوق را به ابر بهاري تشبيه مي كند كه براي لحظاتي تجلي پيدا كرده است، ولي اين تجلي 

بوده است، شاعر با نگاه كردن به ابر بهاري به ياد معشوق خويش افتاده است و در  مثل ابر بهار كوتاه مدت
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اين مسأله نشانگر نگاه . واقع اين وجه شبه زيبا و تازه را از دنياي طبيعت و پيرامون خويش شكار كرده است

مضامين تازه اي را تازه و روحيه ي كاملاً شاعرانه ي رحمانپور است كه با نگاه به تمامي پديده هاي طبيعت 

  : شكار مي كند

  تو چي ئَور بهارو زِي و ئو رتي                                   مه نم ئو آسموني پر ده پتي 

  منه حونَه خرئو وا كُم پِر ئو پا                                    ده دمِ ئوريا دنيا به گرَدم

  داري                                    نيشم زِي ئو رتي چي كاوه ماري تو چي ناله گرونِ درده

  وا كمُي دسلات كُم چشِ ئو چاره                              د ظلمات شاه ماريا به گَر دم

  نشوني تو چي برق ئو بِريقه كَس مزنُي                                 نشو دي ئو بيي وهِ بي

  )  141: همان(                                                                              

  .تو مثل ابر بهاري آمدي و رفتي، من ماندم و آسماني از تهي سرشار: ترجمه

  .من خانه خراب و با كدام نيرو و توان در جستجوي ابرهاي اين جهان بگردم

  .ان دردمندي در جانم نشستي، مانند يك افعي مرا نيش زدي و رفتيتو مانند ناله ي انس

  .حالا من با كدامين چشم و چاره و كدامين توش و توان در ظلمات و تاريكي بايد به دنبال شاه ماران بگردم

ها تو مانند يك رعد و برق در آسمان، يك لحظه خود را نشان دادي ولي فوراً به بي نشاني تبديل شد و از ديده 

  . نهان شدي

را به كار برده است و تمامي شور ) نگاه ( نام دارد شاعر در تمامي ابيات واژه ي سيل » سيل « در شعر زير كه 

و نشاط زندگي خويش را منوط به نگاه كردن معشوق به سوي عاشق دانسته است، در اين شعر، شاعر نگاه 

ات زيباي شاعر، نگاه تازه ي وي را نسبت به پديده تشبيه. معشوق را الهام بخش وي در سرودن شعر مي داند
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هاي هستي نشان داده است، شاعر با تقابل دو پديده ي زيبا كه از محيط پيرامون خويش گرفته است، به زيبايي، 

اهميت نگاه و توجه معشوق را نسبت به خويش بيان كرده است، در حالت اول شاعر بيان كرده است كه اگر 

بي كاربرد و » هريزِ مرز « كند سر سبز شادمان است و اگر نسبت به او بي توجه باشد مانند  معشوق به او توجه

در واقع رحمانپور عناصر و توصيف هاي محيط بومي را با عاطفه ي شعري خويش در هم مي . ساكن مي شود

  : آميزد و آن را براي ايجاد فضاي خاص عاطفي در شعر خويش به كار مي گيرد

ي لر حونتَ وا سه دائُولِ ده عادت، بيممردت كو دلِ شكَتَ                    وهِ سي لفتا وا جت ادل وار ت برف  

وا سي لت آسمونم قنج، زِمينم ئو زِمونم قنج                      وا سي لت روزِگارم خوش پائيزم ئو بهارم 

  ..خوش

  لت چي هريزِ مرز           بي سي لت دارِسو بيمار زنه ئي تئل ئو بي تيماروا سي لت سوزِم ئو سر برز بي سي 

  ...وا سي لت شعر تَر دارِم هزار سودا ده سر دارم                    وا سي لت دفترم وازه، پره ده بيتي يا تازه

  )  149: همان(                                                                                                            

  

  : ترجمه

به نگاهت عادت كرده ام و مثل مترسك بر درگاه . از نگاه تو يخ دلم آب مي شود و دل خسته ام جان مي گيرد

  .خانه ات ايستاده ام

ر به كامم مي گردد، پاييز و بهارم با نگاه تو آسمان و زمين و زمان در چشمانم زيبا مي شوند، با نگاه تو روزگا

  .زيبا مي شود
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بي نگاه تو مثل علف هرز كار بردي ندارم، بدون نگاه تو جنگل بيمار و ، با نگاه تو سرسبز و سربلند مي شوم

  .براي من تلخ و بي تيمار است زندگي

تو دفتر شعر من براي با نگاه تو شعر هاي من تر وتازه مي شوند و هزاران سودا در سرم مي افتد، با نگاه 

  .سرودن اشعار تازه هميشه باز است

  

  : نتيجه 

سرزمين لرستان به دليل داشتن مردماني خوش ذوق و علاقه مند به شعر، داراي ادبيات بسيار ارزشمندي است 

كه شناسايي و تحليل آن ها مي تواند بسياري از آداب و رسوم فرهنگ و نگرش هاي زيبايي شناختي آنان را 

ان دهد، يكي از ويژگي هاي اصلي حاكم بر شعر لري مفاهيم تغزلي و عاشقانه است، كه در شعر شاعران نش

ايرج رحمان پور يكي از شاعران صاحب سبك لرستان است كه به دليل . بازتاب بسيار گسترده اي داشته است

است وي كه علاوه بر  داشتن شخصيتي چند بعدي، در ميان هنرمندان اين ديار جايگاه خاصي پيدا كرده

شاعري، موسيقيدان و خواننده ي صاحب سبك و مشهوري است، در تكامل شعر لري نقش بسياري داشته 

تغزلات عاشقانه ي وي در بيشتر . رحمانپور در به كارگيري مفاهيم تغزلي و عاشقانه مهارت خاصي دارد. است

رحمان . ي و فرهنگي مردم لرستان در آميخته استموارد با توصيفاتي از طبيعت و باورها و ويژگي هاي اقليم

پور در توصيفاتي كه از دنياي عشق و عاشق و معشوق دارد، از تشبيهات نويني كه متناسب با شرايط اقليمي 

  .لرستان است استفاده مي كند كه اين تشبيهات به خوبي نشانگر نگاه تازه ي وي نسبت به اين پديده هاست
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  :منابع و مĤخذ

 1377: انتشارات جامي، چاپ دوم) تحليلي از زندگي و شعر فرخي ( مامي، نصر االله، پرنيان هفت رنگ ا -

: جهان بخت، سيد حميد، رنِد لُرستان، تحقيقي ژرف در ادبيات لري، انتشارات شاپور خواست، چاپ اول -

1385  

ري، ترجمه و تدوين سهراب گردآو) تو را مي نويسم سرزمينم ( رحمان پور، ايرج، مجموعه ي اشعار،  -

  1387: آزادي، انتشارات سيفا، چاپ اول

 1388: ستوده، هدايت اله، شهبازي، مظفرالدين، جامعه شناسي در ادبيات، انتشارات نداي آريانا، چاپ دوم -

  1377: سيف زاده، سيد محمد، پيشينه ي تاريخي موسيقي لرستان، انتشارات افلاك، چاپ اول -

: انتشارات افلاك، چاپ اول) زير نظر سيد ابوالقاسم انجوي شيرازي ( فرهنگ مردم لرستان،  شادابي، سعيد، -

1377 

  1385: شفيعي كدكني، محمد رضا، صور خيال در شعر فارسي، انتشارات آگه، چاپ دهم  -

 1386: شميسا، سيروس، سبك شناسي شعر، نشر ميترا، چاپ سوم از ويرايش دوم  -

 1387:نشر ميترا) ويرايش چهارم (واع ادبي، چاپ سوم ، ان ------------  -

  1386) :چاپ اول علم(، سير غزل در شعر فارسي، نشر علم،  -------------  -

  1384:صبور، داريوش، آفاق غزل فارسي، چاپ دوم، انتشارات زوار  -

  عد غضنفري، انتشارات مفاهيم، غضنفري، اسفنديار، گلزار ادب لرستان، مجموعه آثار شاعران لرستان، به كوشش اس -  
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 1378: چاپ اول

 1377: غلامرضايي، محمد، سبك شناسي شعر فارسي، انتشارات جامي، چاپ اول -

 10كاظمي، ايرج، گردآوري مجموعه مقالات بررسي احوال و تحليل اشعار سخن سراي لر زبان، همايش  -

 1384: ، انتشارات افلاك1383ارديبهشت 
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